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کارخانه ها: آزمایشگاه های خاکستری تاریخ

حصــار کشــی، مــواد لازم بــرای بــه وجــود آمــدن ســوفله‌ای معــروف بــه جامعــه صنعتــی را گــرد هــم آورد. 
امــا، همانطــور کــه هــر آشــپزی بــه تــو خواهــد گفــت، مــواد اولیــه کافــی نیســتند؛ حــرارت هــم لازم بــود. ایــن 

حــرارت مــورد نیــاز تــا نیمــه دوم قــرن هجدهــم از راه نرســید.

ــد،  ــیاه می‌دادن ــه دود س ــانی ک ــتری و غیرانس ــاختمان‌های خاکس ــد س ــای بلن ــرارت از دودکش‌ه ــن ح ای
مختــرع  کــه  خســتگی‌ناپذیری  بخــار  موتورهــای  شکمشــان  در  کــه  کارخانه‌هایــی  می‌آمــد:  بیــرون 
ــود. ــیده ب ــرا رس ــی ف ــاب صنعت ــود. انق ــده ب ــا داده ش ــود، ج ــرده ب ــی ک ــز وات طراح ــکاتلندی، جیم اس

ــد  ــر، مانن ــورهای دیگ ــه در کش ــتان روی داد؟ و ن ــی در انگلس ــاب صنعت ــرا انق ــی: »چ ــه می‌پرس ــم ک می‌دان
فرانســه یــا چیــن؟« دلایــل زیــادی بــرای توضیــح ایــن پرســش آورده شــده اســت: برخــی بــه ایــن واقعیــت 
اشــاره می‌کننــد کــه انگلســتان، بــه عنــوان یــک جزیــره از نظــر جغرافیایــی از جنگ‌های پرآشــوبی کــه اروپای 
ــی از  ــت از  بهره‌کش ــه صحب ــی ک ــوردی، زمان ــخ دریان ــول تاری ــام ط ــود، و در تم ــرد، دور ب ــران ک ــاره‌ای را وی ق
بازارهــا بــرای تجــارت جهانــی باشــد، ایــن یــک مزیــت بــه شــمار مــی‌رود. برخــی دیگــر بــه منابــع طبیعــی 
انگلســتان، ماننــد زغــال ســنگ، جمعیــت زیــاد ایــن کشــور و مســتعمرات پررونــق آن در خــارج از کشــور، بــه 
ویــژه در دریــای کارائیــب، جایــی کــه بــردگان آفریقایــی در زمیــن هــای فاتحــان بریتانیایــی کار مــی کردنــد، 
ــاره  ــر اش ــل دیگ ــه عام ــه س ــوردم، ب ــه آن برخ ــن ب ــه م ــتدلالی ک ــن اس ــا قانع‌کننده‌تری ــد. ام ــی کنن ــاره م اش
می‌کنــد: بــر خــاف ارباب‌هــای فئــودال‌ اروپایــی یــا چینــی کــه ارتش‌هــای خصوصــی بزرگــی را فرماندهــی 
ــدار  ــن پول ــتند، بنابرای ــود نداش ــرای خ ــی ب ــی قابل‌توجه ــدرت نظام ــی ق ــن‌داران انگلیس ــد، زمی می‌کردن
شــدن بیشــتر از طریــق تجــارت صــورت مــی گرفــت تــا از طریــق اعمــال فشــار بــی رحمانــه.در همــان زمــان، 
زمیــن‌داران انگلیســی از یــک قــدرت مرکــزی نســبتاً قــوی ســود می‌بردنــد: پادشــاهی کــه فرماندهــی ارتــش 
ــت  ــراج مقاوم ــر اخ ــه در براب ــرکش ک ــای س ــا رعیت‌ه ــه ب ــگام مواجه ــت و هن ــده داش ــدی را برعه قدرتمن
می‌کردنــد، بــه کمــک ایــن زمیــن‌داران می‌آمــد. در نهایــت، ایــن واقعیــت کــه مالکیــت زمیــن در انگلســتان، 
نســبتا متمرکــز بــود؛ یعنــی اخــراج دســته جمعــی رعیت‌هــا، نیــاز بــه رضایــت تعــداد نســبتاً کمــی از مالــکان 

داشــت.
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ــم و  ــپزی برگردی ــتعاره آش ــه اس ــا ب ــتان رخ داد، بی ــی در انگلس ــاب صنعت ــه انق ــم چگون ــه ببینی ــرای اینک ب
انگلســتان را بــه عنــوان یــک دیــگ بــزرگ در نظــر بگیــر. ابتــدا تمــام مــوادی کــه در بــالا گفتــم )یعنــی ضعــف 
نظامــی مالــکان، دولــت مرکــزی قــوی و غیــره( را بــه طــور ذهنــی در آن دیــگ قــرار بــده و بگــذار کمــی بــا هــم 
تفــت بخورنــد. ســپس بــه آن انباشــت ثــروت طبقــه بازرگانــان و اعضــای طبقــه اشــراف را اضافــه کــن کــه از 
تجــارت جهانــی برخــی کالاهــا، از جملــه تولیــد پشــم، پارچــه و فــولاد ســود بــرده بودنــد. ســپس انبوهــی از 
رعیــت هــای ســابق بیــکار را اضافــه کــن کــه در خیابــان هــا بــرای یــک لقمــه نــان، بــرای کار یــا هر چیــز دیگری 
گدایــی مــی کننــد. در نهایــت گرمــای موتــور بخــار آقــای وات را کــه مــی توانســت هــزار دســتگاه بافندگــی را 
ــی از  ــاب صنعت ــانس، انق ــی ش ــا کم ــزن. ب ــم ب ــدت ه ــه ش ــن و ب ــه ک ــد، اضاف ــرو بده ــان نی ــور همزم ــه ط ب

دیــگ تــو، بــه شــکل اولیــن کارخانه‌هــا بیــرون خواهــد آمــد.

و در اینجا،بــه قــول ویلیــام بلیــک، در ایــن »آســیاب‌های تاریــک شــیطانی«، ســرانجام نــوادگان بدبخــت 
رعیت‌هــای ســابق، شــغلی بــه عنــوان کارگــر صنعتــی پیــدا کردنــد و در کنــار موتــور بخــار عــرق ریختنــد.

تناقض بزرگ

پیروزی ارزش‌ مبادله بر ارزش‌ تجربی، خوب یا بد، جهان را تغییر داد.

از یــک ســو بــا کالایــی شــدن چیزهــا، زمیــن و کار، ظلــم، بی‌عدالتــی و فلاکــت رعیــت پایــان یافــت. مفهــوم 
جدیــدی از آزادی، همــراه بــا امــکان از میــان برداشــتن بــرده داری و تــوان فناورانــه بــرای تولیــد چیزهــای 

کافــی بــرای همــه متولــد شــد.

از ســوی دیگــر، ایــن تغییــر، شــکل‌های جدیــدی از فلاکــت، فقــر و بــرده‌داری بالقــوه را ترویــج داد. بــا ظهــور 
جامعــه بــازار و حــذف رعیت‌هــا از زمیــن هــای قابــل کشــت، آن کشــاورزان بــی زمیــن ســابق یــا بــه کارگــران 
ــر دو  ــد. در ه ــن می‌پرداختن ــان زمی ــه صاحب ــا را ب ــاره به ــه اج ــاورزانی ک ــه کش ــا ب ــدند ی ــل ش ــی تبدی صنعت
مــورد، آنهــا حــالا تــا حــدی آزاد بودنــد و دیگــر نمی‌شــد آن هــا را مجبــور کــرد کاری بــر خــاف میلشــان انجــام 

دهنــد؛ امــا آزادی آنهــا بــا زنجیرهــای جدیــدی همــراه بــود. 
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بــا اینکــه کارگــران روز مــزد آزاد بودنــد هــر کاری می‌خواهنــد انجــام دهنــد، امــا حــالا کامــاً اســیر دســت بــازار 
بودنــد - ازاد بودنــد، البتــه فقــط تــا زمانــی کــه بتواننــد کارفرمایــی بــرای نیــروی کار خــود یــا خریــداری بــرای 
پشــم خــود پیــدا کننــد. بــدون زمیــن، آنهــا آزاد بودنــد بــه هــر کجــا کــه مــی خواســتند برونــد، امــا در عیــن 

حــال در خطــر فقــر مطلــق و بــی خانمانــی نیــز بودنــد.

کســانی کــه موفــق بــه یافتــن شــغل شــدند، بیــش از چهــارده ســاعت در روز در کارخانــه هــای خفــه کننــده 
ــد کار  ــه کلای ــازی رودخان ــتی س ــای کش ــه ه ــایر، در کارخان ــز و یورکش ــنگ ول ــال س ــادن زغ ــتر، در مع منچس
می‌کردنــد. روزنامه‌هــای آن زمــان از کــودکان ده ســاله در انگلســتان و اســکاتلند خبــر می‌دادنــد کــه شــبانه 
ــد و  ــی کردن ــش کار م ــع کورنی ــادن قل ــاردار در مع ــان ب ــد. زن ــی می‌کردن ــار زندگ ــای بخ ــار موتوره روز در کن
ــتعمراتی  ــان، در مس ــان زم ــاً در هم ــدند.  تقریب ــادن می‌ش ــان مع ــان در هم ــه زایم ــور ب ــا مجب ــی از آنه برخ
ــر کار  ــی ب ــان متک ــد همچن ــده، تولی ــدل ش ــده ب ــالات متح ــوب ای ــه جن ــرزوه ب ــه ام ــکا و آنچ ــد جامائی مانن
برده‌هایــی بــود کــه از خانــه هایشــان در آفریقــا ربــوده و در ازای ارزش مبادله‌شــان فروختــه شــده بودنــد.

هرگــز چنیــن چیــزی در تاریــخ بشــر اتفــاق نیفتــاده بــود. شــاید درســت باشــد کــه انســان از همــان ابتــدا 
ــر  ــا ب ــه آفریق ــان‌ها ب ــه انس ــه هم ــی، ریش ــی دان ــه م ــور ک ــره همانط ــود – بالاخ ــدن ب ــی ش ــال جهان در ح
می‌گــردد. امــا ایــن نــوع جهانــی شــدن کــه انقــاب صنعتــی را بــه وجــود آورد و بــا آن تقویــت شــد، تضــاد 
بزرگــی را بــه بــار آورد: یعنــی همزیســتی ثــروت جدیــد تصــور ناپذیــر و رنــج غیرقابــل توصیــف. در نتیجــه، 
ــرز  ــه ط ــم، ب ــه آن پرداختی ــل ب ــل قب ــود و در فص ــود آورده ب ــه وج ــاورزی ب ــاب کش ــه انق ــی ک نابرابری‌های

ــد. ــش یافتن ــمگیری افزای چش

'پوله که دنیا رو میچرخونه!'

قطعــا ایــن جملــه را زیــاد شــنیدی. اگرچــه ایــن دیدگاه نســبت بــه بشــریت بیــش از انــدازه بدبینانه اســت، 
ــی  ــز زندگ ــن چی ــول مهمتری ــا پ ــن روزه ــاید ای ــد. ش ــت می‌آی ــر درس ــه نظ ــادی ب ــد زی ــا ح ــفانه ت ــا متأس ام

باشــد، امــا مــن در اینجــا مــی خواهــم بــه تــو بگویــم کــه همیشــه هــم اینطــور نبــوده اســت.
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ــان  ــه اهدافش ــا ب ــرده ت ــک می‌ک ــراد کم ــه اف ــه ب ــوده ک ــی ب ــزار مهم ــز اب ــته نی ــول در گذش ــت، پ ــت اس درس
برســند، امــا بــه انــدازه امــروز در حــد یــک هــدف مهــم نبــوده اســت. تحــت سیســتم فئودالــی، یــک مالــک 
زمیــن هرگــز بــه فــروش قصــر خــود فکــر نمــی کــرد، اصــا هــم مهــم نبــود چقــدر پــول بــه او پیشــنهاد شــود؛ 
ــد،  ــن کار می‌ش ــه ای ــور ب ــاز مجب ــر روزی از روی نی ــت؛ اگ ــی دانس ــرم آور م ــی و ش ــا غیراخلاق ــن کار را کام او ای
ــدا  ــی پی ــق تفریح ــا قای ــی ی ــر، نقاش ــدرت قص ــه ن ــروزه ب ــت. ام ــر می‌دانس ــورده و حقی ــت خ ــود را شکس خ
ــر ارزش‌  ــه ب ــروزی ارزش‌ مبادل ــا پی ــود. ب ــه نش ــب، فروخت ــت مناس ــنهاد قیم ــورت پیش ــه در ص ــی ک می‌کن
تجربــی، یعنــی زمانــی کــه جوامــع دارای بــازار بــه جوامــع بــازار تبدیــل شــدند، اتفــاق دیگــری افتــاد: پــول از 

یــک وســیله بــه یــک هــدف تبدیــل شــد.

اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه توضیحــی ســاده و مختصــر در مــورد چگونگــی بــه وجــود آمــدن آن بــه تــو 
ارائــه دهــم: بشــر، انگیــزه ســود را بــه وجــود آورد. امــا آیــا انگیــزه ســود کــردن همیشــه بخشــی از ذات انســان 
نبــود؟ نــه، اینطــور نبــود. حــرص و طمــع، چــرا بــود؛ طمــع کامــا وجــود داشــت؛ میــل شــدید بــه قــدرت، 
جمــع آوری طــا، آثــار هنــری، دوســتان اهــل مــد، زمیــن و غیــره همیشــه بــود. امــا ســود کامــاً بــا تمــام اینهــا 

فــرق دارد، و تقریبــا تــا همیــن اواخــر، اصــا یــک عامــل مهــم در تاریــخ بشــر نبــود.

و حــالا اجــازه بــده، ایــده‌ای گیــج کننده‌تــر را امتحــان کنیــم: ســر بــرآوردن ســود بــه عنــوان انگیــزه اصلــی 
مــردم بــرای انجــام کارهــا، همــراه بــود بــا دادن نقشــی جدیــد بــه بدهــی.
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»جهنــم جایــی اســت کــه مــن هســتم.« ایــن همــان پاســخ روح پلیــد مفیســتوفل اســت کــه ناگهــان در برابر 
ــد  ــتوس می‌پرس ــود و فاس ــر می‌ش ــو ظاه ــتوفر مارل ــروف کریس ــنامه مع ــان نمایش ــتوس، قهرم ــر فاس دکت
کــه آیــا او را ناگهــان بــه جهنــم منتقــل کرده‌انــد یــا خیــر و مفیســتوفل توضیــح می‌دهــد: »هــر جــا کــه بــروم، 

آنجــا جهنــم اســت«.

مــی دانــم کــه هنــوز ایــن داســتان وحشــتناک را نخوانــده ای کــه چگونــه فاســتوس روح خــود را بــه 
ــتناک و  ــت وحش ــردم، روای ــی نک ــو معرف ــه ت ــتان را ب ــن داس ــاً ای ــه قب ــل اینک ــد. دلی ــتوفل می‌فروش مفیس
ناراحــت کننــده آن نیســت. چــون بــه هــر حــال، تــو خــودت افســانه هــای بــرادران گریــم را خوانــده ای، و 
اگــر صحبــت از خــون و خــون ریــزی باشــد، آن داســتان‌ها بــه مراتــب خیلــی بدتــر هســتند. نــه، دلیــل آن 

ــی. ــت: بده ــب نیس ــا مناس ــرای بچه‌ه ــاً ب ــه واقع ــت ک ــی اس ــورد مفهوم ــرای آن در م ــه ماج ــت ک ــن اس ای

ــر  ــه دکت ــز ب ــه انگی ــنهادی وسوس ــتوفل پیش ــت: مفیس ــن اس ــد ای ــی افت ــاق م ــو اتف ــتان مارل ــه در داس آنچ
فاســتوس می‌دهــد. او بیســت و چهــار ســال قــدرت مطلــق و لــذت بــی حــد و حصــر را بــه فاســتوس تقدیم 
مــی کنــد بــه شــرطی کــه فاســتوس قــول دهــد روحــش را پــس از آن بــه او تســلیم کنــد. فاســتوس در مــورد 
ایــن پیشــنهاد فکــر مــی کنــد و بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه بیســت و چهــار ســال قــدرت مطلــق، بــرای او 
کافــی اســت و وقتــی کــه زمانــش رســید، مفیســتوفل مــی توانــد هــر چــه مــی خواهــد بــا روح او بکنــد. پــس 
او موافــق خــودش را اعــام می‌کنــد. مفیســتوفل لبخنــد مــی زنــد و از او مــی خواهــد کــه قــراردادی را نــه بــا 

جوهــر بلکــه بــا خــون خــودش امضــا کنــد.

ــک  ــر کم ــایه دیگ ــه همس ــاز ب ــان نی ــایه‌ در زم ــک همس ــی ی ــد. وقت ــار آورده ان ــه ب ــی ب ــه بده ــردم همیش م
می‌کنــد، دومــی تشــکر می‌کنــد و می‌گویــد: »جبــران می‌کنیــم.« بــدون اینکــه مجبــور بــه امضــای قــرارداد 
ــه  ــی ب ــی اخلاق ــوع بده ــک ن ــود.این ی ــران می‌ش ــاً جب ــر متقاب ــن کار خی ــه ای ــتند ک ــر دو آگاه هس ــند، ه باش
شــمار می‌آیــد. امــا ایــن نــوع همبســتگی از دو جهــت بــا بدهــی کــه مــا امــروزه آن را درک مــی کنیــم، متفــاوت 

اســت: اول، بــه خاطــر قــرارداد، و دوم، بــه خاطــر چیــزی بــه نــام بهــره.

فصل سوم - قسمت پنجم: ازدواج بدهی و سود
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قــرارداد، یــک توافــق غیررســمی ماننــد »امــروز بــه مــن کمــک کــن، مــن فــردا بــه تــو کمــک خواهــم کــرد« را 
بــه یــک تعهــد قانونــی بــا شــرایط مشــخص تبدیــل می‌کنــد کــه شــکل ارزش‌ مبادلــه‌ می‌گیــرد؛ کــه اغلــب 
ــناخته  ــز ش ــرارداد وام نی ــوان ق ــه عن ــه ب ــرارداد، ک ــن ق ــود. در ای ــان می‌ش ــول بی ــای پ ــر مبن ــه ب ــه همیش و ن
می‌شــود، اغلــب ایــن طــور اســت کــه هرکســی کــه وام می‌گیــرد )بدهــکار( در نهایــت بــه فــردی کــه وام داده 
)بســتانکار یــا طلبــکار ( چیــزی بیشــتر، معمــولا پــول بیشــتری، عــاوه بــر بازپرداخــت خــود وام، بپــردازد. بــه 

ایــن شــکل خــاص از ســود کــه از اعطــای وام حاصــل می‌شــود، بهــره می‌گوینــد.

بنابرایــن، تفــاوت در اینجاســت: در آن موقعیــت همبســتگی، انگیــزه کمــک بــه فــرد دیگــر، ارزش تجربــی 
ــاس  ــردم احس ــه م ــک ب ــگام کم ــه هن ــی ک ــی درون ــی، گرمای ــت می‌کن ــت دریاف ــام کار درس ــه از انج ــت ک اس
ــردی.  ــک ک ــرش، کم ــیدن لنگ ــرون کش ــرای بی ــتاس ب ــان کوس ــه کاپیت ــه ب ــی ک ــد زمان ــت مانن ــی، درس می‌کن
ــت  ــه دس ــی ب ــه اضاف ــداری ارزش مبادل ــه در ازای آن مق ــت ک ــن اس ــو ای ــزه ت ــرارداد وام، انگی ــورد ق ــا در م ام

ــری. ــود بب ــی س ــره پرداخت ــا از به آوری، ت

در داســتان دکتــر فاســتوس، مفیســتوفل علاقــه ای بــه مبادلــه مبتنــی بــر همبســتگی نداشــت. ایــن روح 
خبیــث، خســته و بیــزار از بــه جهنــم کشــاندن مــردم ســزاوار بدبختــی، خواهــان چیــزی بیشــتر بــود: یــک 
انســان خــوب کــه آزادانــه عــذاب ابــدی را انتخــاب کنــد. او ایــن کار را بــا بدهــکار کــردن دکتــر خــوب در یــک 
توافــق آزاد و منصفانــه انجــام مــی دهــد. همیــن کــه ســاعت، ثانیــه بــه ثانیــه، بــه نیمــه شــب پایــان بیســت 
و چهارمیــن ســال ســعادت فاوســتوس نزدیــک می‌شــود، طبیعتــاً دکتــر از قــراردادی کــه امضــا کــرده بــود، 
ــد  ــه بای ــود ک ــتناکی می‌ش ــره« وحش ــه »به ــی‌رود و متوج ــرو م ــیمانی ف ــدی و پش ــتر در ناامی ــتر و بیش بیش

بپــردازد.

داســتان فاســتوس و بدهــی‌اش بــه مفیســتوفل اهمیــت دارد، زیــرا منعکس‌کننــده نگرانی‌هــای مــردم، در 
زمانه‌ایســت کــه جامعــه آنهــا از جامعــه‌ای دارای بــازار بــه جامعــه بــازار دگرگــون می‌شــد. تصادفــی نیســت 
کــه مارلــو نمایشــنامه خــود را در قــرن شــانزدهم نوشــت، زمانــی کــه ارزش مبادلــه بــرای اولیــن بــار ســر و 
کلــه‌اش پیــدا شــد و کــم کــم بــر ارزش تجربــی پیــروز شــد. داســتانی کــه رابطــه بیــن انتخــاب آزاد، قــرارداد 
تعهــد آور، بدهــی و بهــره را نشــان مــی دهــد، نمایشــنامه‌ای کــه بــه زیبایــی، ظهــور انگیــزه ســود در اروپــای 

مــدرن و اضطــراب ناشــی از آن را منعکــس مــی کنــد.
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بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن بــه تــو مــی گویــم کــه داســتان فاســتوس و مفیســتوفلس افســانه نیســت. 
ایــن لحظــه ای دردنــاک در تاریــخ بشــر اســت، لحظــه ای کــه بدهــی و ســود بــا هــم وصلــت کردنــد.

اجازه بده ببینیم چگونه این اتفاق افتاد.

ادامه دارد...


